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مدرسهداری،ارزانترینراهبهبودجامعه

گفت و گو

دكتر محمود امانی طهرانی متولد 13۴۴ در تهران اســت. ایشان كه دانش آموختة دكترای تخصصی برنامه ریزی درسی از دانشگاه 
خوارزمی تهران است، بعد از سال ها عضویت در گروه تألیف كتاب های علوم تجربی دفتر تألیف كتب درسی وزارت آموزش و پرورش، 
از سال 92 تا 97 مدیر كل این دفتر بوده است. عضویت دكتر امانی در گروه مطالعه و تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نیز 
گروه مطالعه و تدوین برنامة درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در كنار مسئولیت اجرایی و همچنین آشنایی او با نظام های آموزشی 

كشورهای مختلف دنیا ما را بر آن داشت تا با ایشان دربارة موضوع این شمارة مجله گفت وگو كنیم. 

برای خلق موقعیت های یادگیری، نیازی به امكانات ویژه نیست!

موضوع گفت وگوی ما خلق فرصت های 
یادگیری در مدرسه به  صورت وسیع است. 
با در نظر گرفتن اینكه مدرسه یادگیرنده 
اســت و با محیط هم  تعامل دارد؛ یعنی 
در بیرون و درون مدرسه فضای یادگیری 
فراهم است. در مورد مدارسی با امكانات 
و وضعیــت مطلوب و ویــژه هم صحبت 
نمی كنیم بلكه یك مدرســة معمولی یا 
حتی محروم و روستایی را در نظر داریم 

چرا كه اگر معلم خوش ذوق باشد می تواند 
از موقعیت ها و ابزارهای مختلف استفاده 
كند و خلاقیت به خرج دهد. باب گفت وگو 
را اگر باز كنید، سؤالات و دغدغه هایمان 

را با شما در میان می گذاریم. 
از شما بابت انتخاب این موضوع بسیار 
جــذاب و مهم كه مدت هاســت دغدغة 
ذهنی من است، ممنونم. مقدمه ای دربارة 
اهمیت خلق موقعیت هــای یادگیری در 

مدرســه و با محوریت این نهاد و نه فقط 
در درون مدرســه می گویم. امروز دنیا و 
كشورهای پیشــرو به این باور رسیده اند 
كــه ارزان ترین راه بهبود شــاخص های 
یــك جامعه، مدرســه داری اســت. این 
جمله ساده را می توان با افزودن یک واژه 
كمی پیچیده تر كرد: ارزان ترین راه برای 
بهبود آماری شــاخص های یك جامعه، 
مدرســه داری اســت. این جملــه را اگر 
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كمی باز كنیم، شاخص هایی را كه باعث 
بهبود جامعه می شوند پیدا می كنیم؛ مثلًا 
شاخص تندرستی كه جسم سالم و بدن 
توانا، سیســتم تغذیه ای درست و علمی، 
بیماری های قابل پیشگیری، بیماری های 

واگیر و غیرواگیر را در خود دارد. 
امروزه كشــورهایی كه فقیر نیستند و 
ســوء تغذیه ندارند در برنامة مدرسه شان 
یــك صبحانه و ناهار خوب و حتی گاهی 
یك عصرانة مناسب را گنجانده اند. برای 
اینكه مطمئن شــوند كه بچه ها در بازة 
زمانی دوازده ساله تغذیة جسمی مناسبی 
می شوند؛ یعنی اصلًا برنامة غذایی مدرسه، 
خودش یك برنامة درســی نهــان برای 
مدرسه است، یا شاخص های دیگری مثل 
اعتیاد. در ایران آموزش و پرورش نمی تواند 
ریشة اعتیاد را از بین ببرد اما می تواند آن 
را بهبود آماری دهد. مورد دیگر، مســئلة 
كاهــش پرونده هــای قضایی اســت كه 
عمدتاً از ناحیة رعایت نشــدن حق الناس 
پیش می آید و روشــن است كه به لحاظ 
بودجه ای، حجــم عظیمی پول خرج این 

قضایا می شود. 

 جهان امروز چه نگاهی به این 
قضایا دارد؟ 

دنیا به این نتیجه رسیده است كه اگر 
به بدنه- كه مدرســه داری است- توجه 
بیشتری شود، هزینه ها  كاهش می یابد 
و سرشاخه ها سبك می شود اما اگر بدنه 
را ضعیــف نگه داریم، با سرشــاخه های 
سنگین مواجهیم كه رهایمان نمی كند؛ 
مثلًا خشــونت باید درون مدرســه حل 
شود. مســئلة رعایت قوانین، احترام به 
حقوق دیگــران، عرق ملــی و مذهبی، 
مسائل زیست محیطی، ارتباط و تشكیل 
خانــواده، زادآوری و حتی نگاه درســت 
بــه فرزند باید در مدرســه حل و فصل 
شود. تفاوت است بین نگاه به مادری كه 
فرزنــد آوری او خدمت به جامعه و آیندة 
آن محسوب می شــود و نگاه به مادری 
كه فكر می كنیم شــش تا بچه آورده و 
آن ها را به گردن اجتماع انداخته اســت. 
مدرســة مؤثر باید بچه ها را در همة این 
ابعاد رشد دهد. در این صورت، معضلات 
سرشاخه ای كم می شود و می توان آن ها 

را كنترل كرد. 

 »ارزان تریــن راه برای بهبود 
شاخص های یك جامعه، مدرسه داری 
است.« ممكن است این جملة خود را 

بیشتر تشریح كنید؟ 
ببینید، من مدرسه داری را »ارزان ترین« 
راه معرفی كــردم و شــما می توانید به 
 جــای ایــن صفــت، صفت هایــی مثل 
عاقلانه تریــن، مؤثرتریــن، بنیادی ترین، 
كم آسیب ترین  بهینه ترین،  ماندگار ترین، 
و كم درد ســرترین را قــرار دهیــد. اگر 
می خواهیــم همه چیز به طور ریشــه ای 
درست شــود، باید مدرسه را اولویت اول 
بدانیم، بر آن متمركز شــویم و آن را به 
بهترین نهاد تبدیل كنیــم. باید بهترین 
ســاختمان و خــوراك و ورزش و مربی 
و معلم و پروندة پزشــكی را برای بچه ها 
ایجاد كرد. یك قوس كمــری در دوران 
تحصیل با چند تمرین برطرف می شــود 
اما در بزرگ سالی چند صد میلیون برای 

درمان آن باید هزینه شود. 

 ایــن نگاه را تا چه مقیاســی 
می توان گسترش داد؟ 

من چنین نگاه و مقیاســی را از مدرسه 
به محله و روستا و شهر كوچك می آورم. 
اولین سوالی که باید از خود بپرسیم این 
است که آیا این محله برای خودش آینده ای 
قائل اســت یا نه؟ گذشته و وضع كنونی 
دارد یا نه؟ چه كســی باید این گذشته و 
هویــت و نقاط قابل افتخار را نمایان كند 
جز مدرسه؟ جایی كه می تواند مشكلات 
موجود محله را حل كند كجاســت؟ اگر 
می خواهیم محله ای امن و تمیز و مؤدب و 
منصف و ... داشته باشیم، مدرسه می  تواند 
این كار را بكند. حالا این محله به مدرسه 
متصل است؛ محله برای مدرسه و مدرسه 
برای محله. هر كس كه در محله اســت 
باید ببیند برای مدرسه چه كار می تواند 
بكند. هر برنامه ای در محله هم هســت 
از مدرسه نشئت می گیرد؛ چون مدرسه 
یعنی بچه ها و پدر ها  و مادرهایشــان كه 
محله را تشكیل می دهند. برای آینده چه 
كسی باید كار كند؟ در مدرسه این نكته 
باید آموزش داده شــود كه بچه ها به هر 
جا كه رســیدند، جایی را كه در آن رشد 
كرده اند فراموش نكنند. باید در ذهن بچه 
كاشــت كه اگر بعداً بهترین پزشك عالم 

شدند، ســالی یك روز بچه های مدرسة 
خود را به رایگان معاینه كنند، بخشــی 
از درآمد خود را به مدرسه شــان بدهند. 
برای بچه ها ســخنرانی كنند و به آن ها 
امید بدهند. در چكیدة مشخصات فردی 
)رزومه( خود ذكر كننــد كه دانش آموز 
فلان مدرسه بوده اند و... . حالا وقتی با این 
مقدمه به سراغ مدرسه به عنوان محیطی 
برای خلــق فرصت های یادگیری بروید و 
به آن  نگاه كنید، می بینید كه در فضایی 
سه سطحی، برنامة درسی رسمی و ملی، 
برنامة درســی منطقه ای و برنامة درسی 
مدرسه ای را در بافت خود جای می دهد. 
مدرســه در چنین حالتی، مانند عضوی 
است كه پیوند موفقی داشته و به اصطلاح، 
پیوندش »گرفته است«. چنین مدرسه ای 
زنده اســت و در محله تأثیر و نقش دارد. 
حتی من معتقدم اگر روستایی قرار است 
درست شود، باید مدرسه اش چنان نقش 
پررنگی داشــته باشد كه اگر كسی قصد 
مهاجرت از روســتا را داشت، به دلیل آن 
مدرســه نتواند از روستا دل بكند. چنین 
مدرســه ای می تواند خالق موقعیت های 

یادگیری شود. 

 مدرسه ای كه می خواهد در این 
مسیر پیش برود اولین گام را چه طور 

باید بردارد؟ 
چنین مدرسه ای ساحت های شش گانة 
رشد را جلوی رویش می گذارد تا ببیند در 
راستای آن ها چه كار می تواند بكند. اولین 
قدمش همان اجرای برنامة درسی رسمی 
و ملی اســت. یعنی همیــن کتاب های 
درسی موجود را عالی اجرا می كند؛ چون 
همیــن برنامه ها بچه ها را از موقعیت الف 
به ب می برد و رشد می دهد، اما به همین 
بســنده نمی كند و نگاه می كند كه خود 
مدرســه چه نیازهایی دارد. نیاز مدرسه، 
بچه ها، اولیا و ... تشخیص ها و تهدید ها و ... 
از همین جا برنامة درسی در سطح مدرسه 
متولد می شود. برای این مدرسه، مدیر و 
معلم و اولیا و جامعة محلی حكم دو چشم 
جست وجوگر را دارند كه ببینند چه كسی 
برای مدرسه چه دارد كه عرضه كند. یك 
موقعیت تاریخی و مذهبی اطراف مدرسه 
بــه موقعیت  یادگیری تبدیل می شــود. 
حالا می خواهد یك سنگ قبر قدیمی در 
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قبرســتان محلی و یا یك پدیدة طبیعی 
در نزدیكی مدرســه باشــد. در واقع، هر 
مسئله ای در حیطة شش گانة ساحت های 
رشــد. اعتقادی و دینی و اخلاقی، علمی 
و فناوری، اجتماعی و سیاســی، هنری و 
زیبایی شناسی، زیستی  و بدنی و اشتغال و 
اقتصاد و حرفه ای. چنین مدرسه ای مرتباً 
دست می زند به انتخاب موضوعات جذاب 
و اختصاص تیترهای ژورنالیستی جذاب، 
در نظر گرفتن زمان، محتوا، ارائه دهنده، 
ارزشیابی و برونداد یادگیری كه ارائه های 
دانش آموزی است. یعنی در این مدارس 
ارائه موج می زند و فرایند ها ممكن است 

دیده نشود. 

 چطــور می توانیم این فرصت 
یادگیری را به عنــوان یك فرایند 
بهبود دهنــدة تعلیم و تربیت از كل 
تعلیم و تربیت جدا كنیم و یك تعریف 
مشخص از آن ارائه دهیم و بگوییم 
موقعیت ها چطور می توانند  این  كه 
خلق شــوند و به چه استلزامات و 
بایدهایی برای خلق نیاز دارند؟ اگر 
مثال هم بزنید كمك بیشــتری به 

خوانندگان نشریة ما می كند. 
معتقدم سه عامل می تواند در نقطة آغاز 
خلق موقعیت یادگیری دخیل باشد. اول 
نیاز؛ مثلًا یك مدرســه كه می خواهد در 
زمینة بافت گردشــگری منطقة خود كار 
جدی انجام بدهد، یا با مشــكل ناآگاهی 
بچه ها از مســائل بلــوغ مواجه می گردد 
و یا با ضعف علمــی فزاینده و بی رغبتی 
دانش آموزان به رشــته های علمی و علوم 
پایــه درگیر می شــود. پس یك منشــأ 
شكل گیری موقعیت های یادگیری نیازها 
هستند و ما در ادبیات برنامه ریزی درسی، 
به این، نیازســنجی می گوییــم. دومین 
نقطة شكل گیری یك موقعیت یادگیری، 
خواست سنجی است؛ مثلًا بچه های یك 
دورة خاص ممكن است با پدیده ای مواجه 
شــوند. برای مثال، ایــن روزها صحبت 
از بیت كوین و اســتخراج آن است. این 
مفهوم یعنی چه؟ این خواست گروهی از 
بچه ها است كه بدانند این مسئله چیست. 
ســومین نقطه هم امكان ها هستند كه 
می تواند مكان باشد یا شخص، كتاب باشد 
یا موضوع. این ها امكاناتی هستند كه در 

اطراف ما موجودند؛ مثلًا فرد شاخصی كه 
در محل زندگی می كند یا اســمش روی 

مدرسة ماست، یك امكان است. 

 چه كسی باید این كار را انجام 
دهد و این فرصت ها را خلق كند؟ 

از نظر من، محور تعالی تمام این امور در 
مدرســه مدیر، مدیریت و شورای مدرسه 
است. ما مدیران تحول ســازی داریم كه 
شــخصاً آن ها را می شناسم و می توانید با 
آن ها گفت وگــو كنید. این افراد در اولین 
سال مدیریتشــان در یك مدرسه آن را 
كاملًا متحول كرده اند؛ یعنی مدرســه ای 
كه تحویــل گرفته اند با مدرســه ای كه 
تحویل داده  اند صد درصد متفاوت اســت. 
این مدیــر اول خودش و بعد معاونانش و 
سپس شــورای معلمان و مدرسه را فعال 
كرده است. نمونه هایی كه عرض می كنم 
در مدارس خاص و نمونه و ویژه نیستند. 
بلكه در مدارس دولتی هم از آن ها سراغ 
دارم؛ آن هــم نه در مناطق مرفه بلكه در 
مناطق معمولی و حتی شهرســتان های 
كوچــك. مدرســه ای كــه قصــد خلق 
موقعیت های یادگیــری را دارد، نیازی به 
امكانــات خاص و ویژه ندارد. همین خلق 
موقعیت، بخشــی از توانایی مدیر است. 
اصلًا خیلی از این ها وجــود دارد و فقط 

باید آن ها را ظرفیت سازی كرد. بنابراین، 
نقطة شــروع این كار، عمل آگاهانة مدیر 
یَا  امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند:  اســت. 
كُمَیْلُ! مَا مِنْ حَرَكَةٍ إِلاَّ وَ انَْتَ مُحْتَاجٌ 
ـی مَعْرِفَهٍ؛ تو در انجام دادن هر  فِیهَا إلَِـ
حركتی نیازمند معرفت هستی. اگر آگاهی 
داشت و عمل نكرد به درد نمی خورد. اگر 
عمل كرد اما پشــت عملش آگاهی نبود، 

یك كار بی حســاب و كتاب اســت، اما 
كار آگاهانــة مدیر از نظــر من در دو بعد 
متجلی می شود: یك بعد اجرای مطلوب 
و مؤثر برنامه های درســی كنونی مدارس 
است؛ یعنی احیای تك تك زنگ ها برای 
رسیدن به آن شایستگی هایی كه كتاب ها 
برایشان تعریف شده است. دوم در جنبة 
برنامة ویژة مدرســه است كه مدرسة مرا 
از مدرســة دیگر متمایز می كند و این دو 
روش به هم مرتبط اند؛ چون هر دو در پی 

ایجاد موقعیت های یادگیری جدیدند. 

 اگر موافقید كمی مصداقی حرف 
بزنیم. با ذكر مثال، برایمان بگویید 
كه مدیر و معلم چطور می توانند از 
همین امكانات موجود، موقعیت های 

جدید یادگیری خلق كنند؟ 
اجازه بدهید این قضیه را در سه بعد شرح 
دهم. زمینة اول انتخاب موضوعات مناسب 
برای یادگیری اســت. این موضوعات چه 
در بســتر یادگیری رسمی و چه در بستر 
یادگیری ویژة مدرســه فراوان اند؛ یعنی 
در هر كدام از آن ســاحت های شش گانه 
كه درباره شــان صحبت كردیم، مدرسه 
می تواند موضوعات جالبی را انتخاب كند 
و محور طراحی آموزشــی قرار دهد؛ مثلًا 
وقتی وارد ایام مناســبتی می شود )فرض 
كنید ماه  محرم(، می تواند درون مایة قیام 
اما م حســین)ع( را بگیــرد و در مورد آن 
با یك برنامة آموزشی )برنامه ای متفاوت 
با هیئت و عزاداری كه جنبة احساســی 
دارد(، با هدف شناختی و معرفت افزایی، 
زندگی و زمانة امام حسین)ع( را مبنا قرار 
دهد. چنین برنامه ای به سؤال های معینی 
پاسخ می دهد كه نگاه دانش آموز به امام 
حســین)ع( را متفاوت و عمیق می كند. 
باعث می شود كه دانش آموز عظمت كار 
ایشــان را درك كند و بفهمد كه چرا این 
عزاداری ها انجام می شود. مثلًا طرح این 
سؤال كه مگر همة ائمه عامل بقای دین 
نیستند؟ پس چرا امام حسین)ع(  به طور 
ویژه در چنین جایگاهی ذكر شده است؟ 
یا این ســؤال كه چرا فقط سید الشــهدا 
چنین قیامی كردند؟ چرا امامان قبلی و 
بعدی دســت به چنین كاری نزدند؟ اگر 
این فضا ترسیم شد و بچه ها فهمیدند كه 
در دورة  تاریخی بعــد از پیامبر)ص( چه 
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اگر می خواهیم همه 
چیز به طور ریشه ای 
درست شود، باید 

مدرسه را اولویت اول 
بدانیم، بر آن متمركز 

شویم و آن را به 
بهترین نهاد تبدیل كنیم



اتفاقاتی افتاده و در زمان معاویه اسلام در 
چه مســیری حركت می كرده و در زمان 
یزیــد چه تفاوتی كرده اســت، قیام امام 
حسین)ع( چطور توانســته مانع اجرای 
برنامة یزید برای تغییر مسیر اصلی دین و 
بازگرداندن آن به جاهلیت شود به راحتی 
درك می كننــد كه چرا قبل و بعد از امام 

حسین)ع( چنین قیامی رخ نداده است.
حالا عین همین مســئله را می شود در 
ساحت زیستی بدنی و در بستر مسابقات 
والیبال مدرسه انجام داد؛ یعنی بیاییم و 
هم زمان، یك دوره آموزش قوانین والیبال 
را هم برگزار كنیم، یا در مورد انتخابات، یا 

موضوعات زیستی و ... . 

 ســؤال مهمی وجود دارد كه 
ناچارم قبل از اینكه دو بعد دیگر را 
مطرح كنید، آن را با شــما در میان 
با  بگذارم. ما همیشــه در مدرسه 
فرصت روبه رو نیستیم. خیلی اوقات 
تهدید وجود دارد. چطور باید از این 
تهدید ها بهره ببریــم و آن ها را به 

فرصت تبدیل كنیم؟ 
سؤال خیلی خوبی است. ببینید، همان 
نیازســنجی و خواست ســنجی كه قبلًا 
عرض كــردم در اینجا كمكمان می كند. 
همیشه قرار نیست تهدید یك امر بیّن و 
آشكار باشد. برای مثال، اكثر دانش آموزان 
ما مهارت های پیشــرفت تحصیلی را بلد 
نیستند. وقتی می گوییم درس  بخوان، اصلاً  
نمی داند دقیقاً باید چه كار كند. می گوییم 
خواندن با درك و فهم اما متوجه منظور ما 
نمی شود، تمركز ندارد و امثال این ها. خب 
این ها همه تهدید هستند اما باید زرنگ 
باشیم و همین ها را موضوع آموزش قرار 
دهیم. مدرسه می تواند مهارت های تمركز، 
مدیریت زمان، پیش مطالعه، پس ختام و 

یادداشت  برداری و ... را آموزش دهد. 

 برگردیــم به دو بُعدی كه باقی 
مانده بود... 

اتفاقاً بعد و زمینة دوم به سؤال قبلی شما 
مربوط اســت. زمینة دوم مهارت هاست. 
مهارت های مورد نیاز و مناســب بچه ها، 
مهارت هــای شــغلی، هنری، ورزشــی، 
اجتماعی، تحصیلی و ... . مثلًا طرح »ایران 
مهارت« در اینجا جای می گیرد. چند سال 

قبل گروهی دانش آموز دبیرستانی داشتیم 
كه قدرت بدنی بالایی داشتند و پرانرژی 
بودند و تخلیة این انرژی سخت بود. معلمی 
در این دبیرستان  تدریس می كرد كه عاشق 
كوه نوردی بود. با ایشــان صحبت كردیم 
كه برای تابســتان بچه ها برنامة مهارتی- 
آموزشی كوه پیمایی طرح ریزی كند تا هم 
انرژی شــان تخلیه شود و هم اوقاتشان به 
بطالت نگذرد. عنوان چنین دوره ای خیلی 
مهم است كه ژورنالیستی و جذاب باشد و 
بچه ها را جذب كند. عنوانش را گذاشتیم 
»هفت هفته تا دماوند« خب، دانش آموز 
دبیرســتانی باورش نمی شد كه در هفت 
هفته بتواند فاتح دماوند شود. برای این كار 
برنامة درسی نوشتیم؛ از آموزش نظری تا 
تمرین در منزل و صعودهای هفتگی كه 
هر هفته ســخت تر می شــد. روز اول 23 
نفر داوطلب شــدند و شــش هفته با هم 
صعودهایی به قلل مرحله بندی شده انجام 
دادند و مربی بعد از تست هایی كه از بچه ها 
گرفت، 17 نفرشــان را برای فتح دماوند 
انتخاب كرد كه 13 نفرشان موفق شدند 
به قله برســند. این مثال یك برنامة ویژة 
مدرسه بود. یك برنامه تركیبی؛ چون علاوه 
بر ورزش كلی دربارة متابولیسم، فشار هوا، 
تغذیه و ... هم اطلاعات كسب كردند. حالا 
شما به این ها مهارت های هنری و صنایع 
دســتی و اشــتغال زایی و تولید و كسب 

درآمد و ... . را هم اضافه كنید!

 دربارة بُعد سوم خلق فرصت های 
یادگیری هم برایمان مثال بزنید. 

زمینه و بُعد سوم خلق فرصت ها، كارهای 
میدانی اســت. این بُعد كاملًا به امكانات 
محیطی و انسانی برمی گردد. خیلی اوقات 
مشــاهدة طبیعت، یك گیاه، یك جانور، 
رویداد، نجوم، و پدیده های طبیعی، مثل 
رانش زمین و ســیل را كه در محیط ما 
وجــود دارد، شــامل می شــود و وظیفة 

ترغیب به مشــاهدة خــوب، كار اولیای 
مدرسه اســت. مورد دیگر تمام یادبودها 
هستند، مكان های تاریخی، مذهبی، مراكز 
اجتماعی،  حكومتی، سیاســی و ... ؛ مثلًا 
فرمانداری هر شهر یك موقعیت یادگیری 
اســت. عمدة بچه ها می دانند شهرداری 
كجاست اما نمی دانند فرمانداری چیست 
و چــه وظیفــه ای دارد. می شــود اصلًا 
فرماندار را به مدرسه دعوت كرد. فرماندار 
انتظاراتش و خدمات فرمانداری را بگوید. 
این جلســات، همان بحث مدرســه در 
خدمت محل و محل در خدمت مدرســه 
است. علاوه بر این، مثلًا بحث مسافرت ها 
یا اردوها، بازدید از كارخانه ها و مشاغل و 
... همه بسته به امكانات محل مدرسه قابل 
دستیابی است. معلم بار اصلی را به دوش 
می كشــد و باید با طرح درس مشخص 
این آموزش ها را به یادگیری مؤثر تبدیل 
كند؛ مثلًا طرح درسی كه بچه ها را متوجه 
مفهــوم قانون كند كه اجــرای آن یعنی 
انجام دادن همة كارهــا با تنش كمتر و 

اطمینان بیشتر مفهوم بزرگی است. 

 آقای دكتر، بسیاری از مدیران 
با خواندن صحبت های شما خواهند 
به  برنامه ها  ایــن  اجرای  كه  گفت 
بودجه نیــاز دارد و كاری اضافه بر 
است.  قبلی  مسئولیت های  و  كارها 

برای آن  ها چه پاسخی دارید؟ 
این طــور نیســت. قرار نیســت خلق 
اضافه  برنامه ای  یادگیــری  موقعیت های 
بر برنامه های درســی باشــد. قرار است 
مدیران و معلمان با خلاقیت و ابتكار تنها 
كیفیت آموزش و یادگیری را در راستای 
همان برنامة درسی اصلی بالا ببرند. شبیه 
روغنی است كه به چرخ دنده ها می زنیم تا 
چرخ ها روا ن تر حركت كنند. اصلًا خیلی از 
این كارهایی را كه مثال  زدیم، همین الان 
بسیاری از مدیران انجام می دهند اما نكتة 
ما تنها برنامه ریزی و فكر قبل از اجراست 
تا این یادگیری ها مؤثر شوند. نكتة خیلی 
مهم تر اینكه در اغلب مثال هایی كه در این 
گفت وگو زدیم، مســائل مالی و اقتصادی 
حرف اول را نمی زند. فكر و برنامه اســت 
كه راه گشاست و تازه همین كارها باعث 
فراهم آمــدن موقعیت هــای مالی برای 

توسعة كارهای مدرسه می شود. 
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یك منشأ شكل گیری 
موقعیت های یادگیری 
نیازها هستند و ما در 
ادبیات برنامه ریزی 

درسی، به این، 
نیازسنجی می گوییم


